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در بازی خداحافظی اش را نگاه می کنم بدنم مور مور می شود. 
ابتــدای بــازی پرســپولیس بــا تیــم نفتیانیــک باکــو، ســرطلایی 
کلام الله را می بوســد تا برای همیشه چمن های اساطیری را رها 
کنــد و برود. قرآن بزرگی که در دســت ممدبوقی اســت بهترین 
هدیه دوســتانش بود برای او. نمی دانم هنوز در خانه اش باقی 
مانــده اســت یــا نــه امــا آن عکس پــر از گل هــای گلایــل و رُز در 
دنیای ورزش آذرماه 1۳54 بیشتر غم دارد تا حماسه و فلسفه. 
سرطلایی ایران کفش ها را آویخت و دیگر تقریباً از دست رفت. 
آن روز پرسپولیســی ها وقتــی لشــگر بی خیــال نفتیانیــک باکو را 
دیدند که آمده اند با تیم های شهرستانی ما چند بازی الاکلنگی 
بکننــد و برونــد و صدالبته در پشــت پــرده نیز اقربای گمگشــته 
خــود را در تبریــز پیــدا کننــد فکــر کردند کــه کاچی بــه از هیچی 
اســت و افتادنــد به ایــن خیال که یــک بازی نمایشــی هم برای 
همایونِ عزیزدردانه شــان برگــزار کنند که ســرطلایی نگوید مرا 
بدون بازی خداحافظی در ابرها رها کردند. دیداری که فقط 12 
هزار تماشاگر اهل وفا را به آخرین ضیافت همایونی در امجدیه 
کشاند. امجدیه ای که گلزن بزرگ فوتبال ایران تمام جوانی اش 
را آنجا ســپری کرده بود و سیزده سال فوتبالش در سطح ممتاز 
ایــران را هــم در اصــل بــا چیزی درســت و درمــان، تاخت نزده 
بــود. همــان امجدیــه ای کــه او را در این میهمانــی خداحافظی 
بدرقه کرد چهارســال بعد او را با چشم هایی گریان از خود راند. 
امجدیه دل راندن هیچکس را نداشت بلکه بچه انقلابی ها او را 
از خانــه اش راندند. آنجا که او را در اواخر دهه پنجاه به امجدیه 
راه نمی دادنــد فریاد می زد که  ای مردم! من همانی ام که وقتی 
بــازی می کــردم، از خانه تا امجدیــه و از امجدیه تــا منزلم پایم 
به زمین نمی رسید چون روی دوش شماها راه می رفتم. اکنون 
شماها را چه شده است؟ در همان روزهای آتشین بود که دلش 
طــوری تَرک برداشــت که تا آخریــن روز عمر التیــام نیافت. در 
این بی التیامی شــاید هیچ متاعی بهتر از مثنوی مولوی نبود که 

او را در کشتی شکسته اش آرام کند.
 روز خداحافظــی اش نشــریه دنیــای ورزش اول آذرماه 54 با 
ایــن تیتر جلــد از خجالتش درآمــد: ســرطلایی فوتبالی ایران 
کفش هــا را آویخــت و زیرتیتــری بــه مفهــوم همبســتگی با او 
زد کــه تماشــاگران قــدر بازیکــن محبــوب خــود را شــناختند. 
پرسپولیس آن روز به مصاف نفتیانیک باکو رفت که روزگاری 
بــا لقب دریــاداران کشــتی ها از تیم هــای قدرقدرت همســایه 
شــمالی بود و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد 

جمهوری های تازه استقلال یافته، به تیم نفتچی باکو معروف 
شــد. نفتی هایی که دو روز قبل از بازی با پرسپولیس، در تبریز 
بــه مصاف ماشین ســازی رفتــه و با یک گل پیروز شــده بودند 
و البتــه بــه قــول صمدآقــا پورصمــدی خبرنگار وقــت دنیای 
ورزش کــه بعدهــا مدیر تراکتورســازی در جام تخت جمشــید 

شد روس ها از گلباران سنگر ماشین سازان چشم پوشیدند!
دنیای ورزش شــماره 268 به تاریخ اول آذرماه 1۳54 درباره 
بــازی بــدرود بهــزادی چنین نوشــت: دســته گل هایی کــه نثار 
ســاق های طلایی اش کردند او را از یک عشــق همیشــگی دور 
می کرد. تســکین مــی داد. آنهایی که روبروی جایــگاه بودند و 
در همــه میدان هــا - در گذشــته های دور و نزدیــک - برایــش 
هــورا می کشــیدند بــاز هم مقدمــش را در دیــدار خداحافظی 
گرامــی داشــتند. در زیرجایگاه، زیر ســاعت ها و همه ســکوها، 
هر کــه آمده بود، او را به گرمی بدرقه کرد. مردی که رکورددار 
گل هــای ملی بــود )بــا 19 گل( در آخرین دیــدارش با پیراهن 
ســرخ اناری تیمــی کــه روی نیمکــت مربیگــری اش بیوک آقــا 
وطنخواه نشسته بود در مقابل نفتیانیک باکو برای آخرین بار 
بازوبنــد کاپیتانی را بســت و در حالی که کشــف خود او - ممد 
زادمهر- در دقیقــه 55 اول گل قرمزها را زده بود باکویی ها با 
دو گل عباســوف ها )توفیــق و آلبروس( پیــروز از میدان بیرون 
آمدنــد و البتــه چشــم های ســرخ و خیــس کاپیتــان بلندپرواز 
فوتبــال ایــران را ندیدند که هرچــه تلاش کرد نتوانســت گلی 
بزند تا برای تقدیم آن گل به همســرش که در جایگاه نشسته 
بود دســتی تکان دهد و طعــم آخرین گل دوران بازیگری اش 
را نیز با او قســمت کند؛ طعمی شــبیه کباب بّره های خرم آباد 
کــه آنجا بــه دنیا آمده بــود و نــان و پنیر و ســبزی دوران بازی 
در تیم پرســتوی وابســته به شــاهین کبیر که هرگز از ذائقه اش 
نرفت. اکنون پرستوی فوتبال ایران تیم محبوبش پرسپولیس 
را تا ابدالآباد ترک می کرد. دیداری با درآمد 44 هزارتومنی که 

مشخص نشد چقدرش دست همایون را گرفت یا نگرفت.
در تیــم نفتیانیــک نیــز غیــر از عباســوف ها کــه گلزنــان میدان 
بودنــد یــک »نمــازاف «ای نیز بــازی می کــرد کــه دو دهه بعد 
بــرای مربیگــری ماشین ســازی بــه تبریــز آمــد و هر جــا پایش 
رســید بــا شــوق و ذوق از پیــروزی بــا پیراهــن نفتیانیــک بــر 
پرســپولیس مــدل 54 قصه ها گفت. دنیــای ورزش در گزارش 
بــازی بــدرود همایــون نوشــت: بــازی واقعــاً دوســتانه ای بود! 
باکویی ها صرف نظر از ناتوانی کلی و خســتگی ناشــی از ســفر، 

بی میل می نمودند. چنان که رســم همــه تیم های خارجی در 
این ســفرهای تفریحی اســت؛ مگر در آن ده دقیقه ای که برای 
جبــران گل خورده کوشــیدند و به خوبی از اشــتباهات ناشــیانه 
دروازه بان و مدافعان دائماً در حال تغییر تیم میزبان استفاده 
کردنــد و صاحــب یک پیروزی دلچســب بــر تیم پیشــتاز جام 
تخت جمشــید شدند. البته پیشــاهنگ جام هم هیچ تعصبی 
نداشــت که از این دیدار دوســتانه چه نتیجــه ای بگیرد. هرچه 
توانســت بازیکن ذخیره و بســیارجوان به میدان آورد تا در روز 
خداحافظی همایون بهزادی حضور داشته باشند. دیداری که 
پرســپولیس از یکسو و فدراســیون فوتبال از دیگر سو، بانی این 
امر خیر شدند که نیکوست اما بهتر آنکه برای جلب تماشاگر، 
یک تیم منتخب داخلی در مقابل یک تیم خوب خارجی قرار 
داده شــود تا بســان این دیدار دوستانه درآمدی بدین ناچیزی 
)440500 ریال که معلوم نیست چقدر از آن دست بهزادی را 
می گیرد( عاید نشــود. اگرچه دسته گل ها و هدایای دوستداران 
بهــزادی بر این دیدار رنگ تازه و غرورانگیزی می داد تا اشــک 
شوق را در چشمان همایون، زنش و دوستانش که خاطره او را 
زنده می کردند بدوانــد. خداحافظ روزهای طلایی. خداحافظ 

پروازهای جوانی. دیگر مرا نمی بینید.

سیگارتراتوینایلونمشکی

فوتکن2
روز  آن  از  دیگــر  ســرطلایی  همایــون 
خداحافظــی تــا پایان عمــر روز خوشــی به 
چشــم ندید. انگار هرچه ســلطنت داشــت 
در آن 17 سال بازیگری اش تازانده بود. دیگر سیگار از دستش 
نیفتــاد. چــه در ماه هــای اول انقلاب کــه او را به جرم ســاواکی 
بودن از امجدیه گریزاندند، چه روزهایی که آن بوکسور متقلب 
به خانه اش رفت و دســتگیرش کرد و همایون بعد از چند روز 
حبــس نجــات یافت و کمی بعد آن مشــتزن ســنگین وزن هم 
خود، کارما و قصاصش را در یک داســتان مســلحانه تجاوز به 
عنــف پس داد و تــا پای اعدام رفــت. این چیزهــا طبیعی بود 
کــه او را پناهنــده دود کنــد. دیگر ســیگار از دســتش نمی افتاد. 
بســیار بعدترها در جام ملت های چین دوره دادکان که با هم 
همســفر شدیم ســیگار از دو انگشتش نمی افتاد شب و روز. در 
بازگشــت بــا هواپیما به ایــران از فرط لاعلاجی چشــمکی بهم 
زد کــه این همــه راه دور پکن تهــران را چگونــه دوام بیاوریم؟ 

خندیدم. آخرش نمی دانم از کجای طیاره یک کیســه مشــکی 
بزرگــی پیــدا کرد و رفــت دستشــویی هواپیما و مشــتلق داد که 
نفرات بعدی آماده باشــید که مکان پیدا کردم. هر ســیگارش 
را از صمیــم قلــب و ریــه دود کرد و فوت کرد تــوی نایلون و در 
نایلــون را با دو انگشــت بســت اما وقتی دودها بــه مرور بیرون 
آمد دســتگاه ضدحریــق هواپیما آلارم داد و بدبخت شــدیم! 
آن روز ســفر بسیار کوتاه شد چون تا خود تهران می خندیدیم! 
حالا یک عکس از دنیای ورزش های قدیم پیدا کرده ام که کنار 
دهداری ایستاده و دارد سیگار دود می  کند. از خودم می پرسم 
مگر جلوی دهداری می شد چیزی دود کرد؟ عکس مربوط به 
آخرین سال لیگ تخت جمشید است که همایون رفته نشسته 
روی نیمکت مربیگری شهباز و دارد بغل پرویز دهداری، پکی 
به ســیگارش می زند که عکاس ناتو در همان حال، تصویرش 
را صید کرده اســت. صحنه ای از دیدار شــهباز با صنعت نفت 
آبادان در سال 1۳57 که نشریه تاج ورزشی با تیتر شاهینی های 
رقیب زیرش نوشــته است: با اینکه شهبازی ها به عنوان مربی 
تیــم از فرانتــس بالکــوم نــام می برند ولــی در ورقــه ای که نام 
تیم ها را در دســترس خبرنگاران می گذارد همایون بهزادی را 
به عنوان مربی شــهباز نوشــته بودنــد. و صدالبته همایون هم 
در کنــار زمین حضور داشــت و در فرصتی کنــار پرویز دهداری 
قــرار گرفــت که خود روزی کاپیتان شــاهین بــود و همایون هم 
از بازیکنان خوب این تیم به شــمار می  رفت حالا به عنوان دو 
رقیب که تیم شــان بایســتی در زمین حضور پیدا کنند کنار هم 
ایســتاده اند. البتــه در تیــم نفت آبــادان هم منوچهر ســالیا به 
عنــوان مربی معرفی شــده و دهــداری از دور بازی هــا را نظاره 
می کنــد و در رختکنــی آنهــا را راهنمایی می نمایــد. همه چیز 
دیــده بودیــم غیــر از اینکــه همایون کــه از دهداری کم ســن تر 
است علناً نزد دهداری اینچنین پک به سیگار بزند! انگار حالا 
دیگر  کرک و پَر شــاهینی های اســاطیری ریختــه بود چون یک 
دهه پیش از آن وقتی همایون جوان می خواســت دزدکی پکی 
به ســیگار بزند صدنفر داد می زدند »داداش همایون!  سیگارو 

بنداز زمین. پرویزخان اومد!«

اولینهتتریککننده

دردربیسرخابی3
ســال 1۳52 برای پرســپولیس و همایونش 
ســالی تاریخی بود. وقتی کــه در بازی رفت 


